
پرواز پرواز 
تا خورشیدتا خورشید

آرزوی پرواز
در  پرنده‌هــا  داشــت.  دوســت  را  پرنده‌هــا  عبــاس، 
آســمان پــرواز می‌کردنــد. بــالا و بالاتــر می‌رفتنــد. 
ــه  ــه نقط ــد ک ــالا می‌رفتن ــدر ب ــا آن‌ق ــی از پرنده‌ه بعض
ــاس دوســت داشــت  ــک نقطــه‌ی ســیاه. عب می‌شــدند، ی
ــا  ــت از ابره ــت داش ــد. دوس ــرواز کن ــا پ ــل پرنده‌ه مث
بالاتــر بــرود. دلــش می‌خواســت بدانــد از آن بــالا زمیــن 
ــا  ــده می‌شــوند؟ کوچه‌ه چــه شــکلی اســت؟ خانه‌هــا دی
ــه  ــت او را ب ــه می‌توانس ــغلی ک ــور؟ ش ــا چه‌ط و خیابان‌ه
ــه  ــت ک ــاس نمی‌دانس ــود. عب ــی ب ــرد خلبان ــمان بب آس
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نویسنده: مهدی مرادی
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